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نوجوانـــی  چالش‌هـــای  و  شـــوخ‌طبعی‌ها 
پرانـــرژی اســـت کـــه آرزوی رفتن بـــه جبهه را 
در ســـر دارد. داســـتان از فضـــای محله‌هـــای 
اصفهان و شـــور و شـــوق اعـــزام آغاز شـــده و 
به جبهه‌هـــای نبـــرد، ســـنگرها، پادگان‌ها و 
روابـــط میـــان رزمندگان کشـــیده می‌شـــود. 
شـــخصیت اصلـــی داســـتان -مهـــدی- در 
طـــول ایـــن مســـیر، نقش‌هـــای متنوعـــی از 
بی‌ســـیم‌چی و فرمانـــده دســـته نوجوانـــان 
تا مـــداح، قصـــاب، امدادگر و مســـئولیت در 
ســـتاد مشـــترک را تجربه می‌کنـــد. این تنوع 
نقش‌هـــا، روحیـــه پویـــا و مســـئولیت‌پذیر 
نوجوانـــی را نشـــان می‌دهـــد کـــه می‌خواهد 
در هـــر عرصه‌ای که نیاز اســـت، به کشـــورش 
خدمـــت کنـــد. در طـــول داســـتان خواننده 
با مهـــدی همـــراه می‌شـــود و تلاش‌هـــای او 
را بـــرای دور زدن قوانیـــن مربـــوط به ســـن، 
دســـتکاری در مـــدارک شناســـایی، چانه‌زنی 
با مســـئولان اعـــزام و درگیـــری در ماجراهای 
طنزآلـــود محلی را به تماشـــا می‌نشـــیند. اما 
روایـــت تنها بـــه جغرافیـــای جبهـــه محدود 
نمی‌شـــود، بخش مهمـــی از جذابیت کتاب 
به بازنمایی زندگی اجتماعی مردم نجف‌آباد، 
مســـاجد، مدارس و محیط‌هـــای خانوادگی 
اختصاص دارد که بســـتر روانـــی و انگیزه‌های 
مهـــدی را به‌خوبـــی بـــه نمایش می‌‎گـــذارد. 
در واقـــع ایـــن اثر بلـــوغ معنـــوی و اجتماعی 
در دل بحـــران را روایـــت می‌کنـــد. مهدی در 
ابتـــدا، جنگ را میدانی برای کســـب افتخار و 
تبدیل شدن به فردی شکست‌ناپذیر در نگاه 
اطرافیـــان و هم‌محلی‌هایـــش می‌بینـــد؛ اما 
حوادث، شکســـت‌ها، تنبیه‌هـــا و رویارویی با 
سختی‌های رزمندگان و دیدن آن روی جنگ، 
رفته‌رفتـــه تصوراتـــش را در هـــم می‌شـــکند. 
کتاب با ظرافت نشـــان می‌دهـــد که قهرمان 
بودن همیشه به شـــلیک آرپی‌جی و گرفتن 
اسلحه در دســـت نیســـت بلکه تاب‌آوری در 
کارهای پشـــت خط، غلبه بر غـــرور و پذیرش 
مســـئولیت در قبال خانـــواده، مرتبه‌ای والاتر 
از شجاعت اســـت. برای این نوجوان، جبهه 
تنها میدان نبرد نیســـت، بلکه کارگاهی برای 
خودسازی، آزمون اراده و شناخت عمیق‌تر از 

خویشـــتن می‌شود.
ســـنت، خانواده و بلـــوغ عاطفـــی در این اثر 
به‌خوبی بـــه نمایش گذاشـــته می‌شـــود. در 
میان همه طنزها و کشـــمکش‌های نســـلی، 
مخاطب تصویری زنـــده از بافت خانواده‌های 
ســـنتی دهه ۶۰ را می‌بینـــد. تنش‌های میان 
مهـــدی و والدینـــش، نه‌تنها مانع نیســـتند، 
بلکه کانونی برای صیقل دادن روح ســـرکش 
او به شـــمار می‌روند. نویسنده تأکید می‌کند 
بلوغ واقعـــی، زمانی رخ می‌دهـــد که نوجوان 
نگاه خودخواهانه خـــود را کنار بگذارد و اندوه 
و نیـــاز دیگـــران را ببینـــد. بـــه همیـــن دلیل 
نویســـنده از تقدس‌گرایـــی فاصلـــه گرفته و 
ترس، خســـتگی و خامی نوجوانـــی را پنهان 
نمی‌کند و همین نگاه انسانی باعث می‌شود 
ایثـــار نهایـــی شـــخصیت‌ها بـــرای مخاطب 
باورپذیرتـــر باشـــد. مهـــدی کاظمـــی در این 

اثر، تصویـــری ملموس و به‌دور از شـــعارزدگی 
ارائه می‌دهـــد، قهرمان داســـتان او بی‌نقص 
نیست، شـــیطنت می‌کند، اشـــتباه می‌کند، 
می‌ترســـد و از خطاهایـــش درس می‌گیـــرد. 
نویســـنده برای به تصویر کشیدن ویژگی‌های 
این نوجوان سرکش، از جمله خودشیفتگی 
شـــیرین، شـــوخ‌طبعی و کله‌شـــقی، بـــه دام 
نصیحت‌گویی نیفتاده است. خواننده همراه 
بـــا خطاهای مهدی پیش مـــی‌رود، می‌خندد 
و از تصمیمـــات عجولانه‌اش هم گاهی حرص 
می‌خورد. تحول شـــخصیت او یک‌شبه اتفاق 
نمی‌افتـــد، بلکه رونـــدی تدریجـــی و حاصل 
برخورد با حقایق تلخ و شیرین زندگی است. 
به همین دلیل برای خواننده دلنشین است 

و با او احســـاس همذات‌پنـــداری می‌کند.
 

پنجره‌ای به دنیای نوجوانان جنگ
د  و ر و  ، ب کتـــا ی  گی‌هـــا یژ و ز  ا یکـــی 
شـــخصیت‌های واقعـــی بویـــژه فرماندهـــان 
نامدار لشکر ۸ نجف اشـــرف از جمله شهید 
حاج احمـــد کاظمی به روایت اســـت. حضور 
این شخصیت‌ها نقشـــی مهم در سیر تحول 
مهدی دارد. همچنین اشـــاره به بازی‌های آن 
دوران، بویـــژه بازی‌هایی مثل لاســـتیک‌بازی 
جالب‌تریـــن قســـمت‌ کتـــاب اســـت. ایـــن 
بخش‌ها پنجره‌ای به دنیـــای درون نوجوانان 
آن نســـل باز می‌کننـــد و نشـــان می‌دهند در 
دل شرایط ســـخت جنگ، روح شاد و خلاق 
نوجوانـــی همچنـــان زنـــده باقی مانـــده بود. 
این بازی‌هـــا، تضادی دلنشـــین میان جنگ 
و کودکـــی و بازیگوشـــی ایجـــاد می‌کنـــد. در 
واقع رزمنـــدگان همان نوجوانانـــی بودند که 
در کوچه‌هـــا می‌دویدند و حالا در ســـنگرها، 
آمیـــزه‌ای از شـــجاعت و معصومیـــت را با هم 
دارنـــد. در میـــان ویژگی‌هـــای ســـاختاری، 
اســـتفاده از تصویرســـازی‌ها میان متن کتاب 
نیـــز بســـیار هوشـــمندانه بـــوده اســـت. این 
تصاویـــر تنها بـــرای زیبایـــی نیســـتند، بلکه 
بخشی از شـــیوه روایت اثر به شمار می‌روند. 
برای نســـل امـــروز کـــه تجربه مســـتقیمی از 
ســـال‌های انقـــاب و جنگ ۸ ســـاله را ندارد، 
ایـــن تصاویر بـــه فهم بهتـــر فضـــا، لباس‌ها، 
وســـایل و محیـــط وقـــوع حـــوادث کمـــک 
می‌کند. تصاویر بـــه خواننده کمک می‌کنند 
تا در کنـــار متـــن، صحنه‌هـــا را در ذهن خود 
بســـازد و با شـــخصیت‌ها ارتبـــاط عمیق‌تری 
داشـــته باشـــد. همچنین این تصاویر با لحن 
طنز و شـــاد کتاب هماهنگ هســـتند و مانع 
از آن می‌شـــوند کـــه فضـــای کتاب بیـــش از 
حـــد ســـنگین و تلـــخ به نظـــر برســـد. متن 
کتاب صمیمی و روان اســـت، گویی نویسنده 
روبـــه‌روی مخاطـــب نشســـته و خاطـــرات 
نوجوانـــی‌ بازیگـــوش را تعریـــف می‌کنـــد. 
اســـتفاده از اصطلاحـــات و تکیه‌کلام‌هـــای 
نجف‌آباد نیز بدون آن‌که مانع فهم مخاطب 
غیربومی شـــود، بر اصالت و بومـــی بودن اثر 
اضافه کرده اســـت. همچنین بـــه دلیل تنوع 
مسئولیت‌های شـــخصیت اصلی، مخاطب 
بـــا یکنواختـــی روبـــه‌رو نمی‌شـــود و هر فصل 
دریچـــه‌ای تازه به یک فضـــای جدید همچون 
مســـائل فرهنگـــی، رزمـــی، تدارکاتـــی و... باز 
می‌کنـــد. البتـــه گاهـــی پرش‌هـــای زمانـــی و 
مکانی میان خاطـــرات اتفاق می‌افتد که برای 
مخاطبی کـــه به دنبـــال یک داســـتان کاملاً 
خطی و پیوســـته اســـت، ممکن است تمرکز 
بیشتری را بطلبد. در نهایت »همه‌فن‌حریف« 
اثـــری دلنشـــین، صمیمـــی و پرانرژی اســـت 
کـــه توانســـته تصویر واقعـــی و انســـانی‌تری از 
روزهای جنـــگ ارائه دهد. این کتاب نشـــان 
می‌دهـــد یک نوجـــوان معمولـــی می‌تواند با 
اتکا به ایمـــان و مســـئولیت‌پذیری و با وجود 
خطاهایـــش، در ســـخت‌ترین شـــرایط بـــه 
فردی کارآمد تبدیل شـــود. این کتاب آیینه‌ای 
شفاف است که در آن، صداقت، معصومیت 
و جســـارت نسل حماسه‌ساز به‌خوبی بازتاب 

پیدا کرده اســـت.

 در دوران دفـــاع مقـــدس ادبیـــات به گونه‌ای شـــکل گرفته بود کـــه هم روحیه 
مردم تضعیف نشـــود و دل‌ها خالی نگردد و هم نوعی فعالیت مســـتمر در بطن 
جامعـــه جریان داشـــته باشـــد. ادبیـــات آن مقطع بیشـــتر به همیـــن بخش‌ها 
می‌پرداخـــت. ادبیـــات دفـــاع مقـــدس در آن دوران درباره جنگ و اســـرا بود و 
هـــدف تهییج و تبیین داشـــت، اما پـــس از پایان جنگ، به‌مـــرور از حجم این 
دســـت آثار کاســـته شـــد و کتاب‌ها به شـــرایط پس از جنگ نیـــز پرداختند. در 
دوران دفاع مقدس همه چیز به این ســـمت و ســـو حرکت می‌کـــرد که ما باید 
این جنـــگ را تا پیروزی نهایی ادامـــه دهیم. با این حال، پـــس از پایان جنگ، 
به‌خصـــوص در حـــوزه ادبیات کـــودک و نوجـــوان، این فضا مقـــداری کمرنگ‌تر 
شـــد؛ یعنـــی ادبیاتی شـــکل گرفت که کـــودکان بیشـــتر با مفهوم صلـــح مواجه 
شـــوند و دیگـــر به آن شـــکل و با همان شـــواهد خشـــن به جنگ فکـــر نکنند. 
تـــاش بـــود ادبیاتی پدید آیـــد که جنـــگ را تعدیل کنـــد، نه اینکه ســـند دفاع 

مقـــدس را کنار بگذارد تـــا برای کـــودکان محیطی آرام‌تر به وجـــود بیاید.
در گذشـــته وقتـــی درباره جنـــگ صحبت می‌کردیم، فوراً مشـــخص بـــود منظور 
کـــدام عملیات یا رخداد اســـت. نســـل آن دوران هرچند در صحنـــه نبرد حاضر 
نبودنـــد، مثلاً خود من که نیشـــابوری بـــودم و در مناطق جنگـــی جنوب یا غرب 
حضـــور فیزیکـــی نداشـــتم، اما لحظه بـــه لحظه با اخبـــار و فضـــای آن در ارتباط 
بـــودم. در دوران دفاع مقـــدس، تنها کودکان و نوجوانانی کـــه در مناطق جنگی 
حضور داشـــتند تصویری از جنگ در ذهن‌شان شکل گرفته بود؛ اما در جنگ ۱۲ 
روزه و جنگ رمضان، از آنجا که تمام کشـــور درگیر نبرد شـــد، کودکان و نوجوانان 
تصویر روشـــن‌تری از جنـــگ دارنـــد. در واقع اکنون بـــه دلیل وقایـــع پیرامونی، 
درک آســـیب‌های جنگ ملموس‌تر شـــده اســـت؛ مثلاً اگر امـــروز بگوییم آمریکا 
تهدیـــد کرده یا نیروهای نظامی در حال دفاع هســـتند، این تصویر برای مخاطب 
امـــروزی به شـــکلی عینی قابل تصور اســـت و ماهیت نبرد را بهتـــر درک می‌کند. 

بـــه همین دلیـــل به نظر می‌رســـد این روزها نوشـــتن درباره جنـــگ و برقراری 
ارتبـــاط با مخاطب جوان، به واســـطه فهـــم بهتر این شـــرایط، حتی راحت‌تر 

و ملموس‌تر از گذشـــته باشد.
وقتی در حوزه داســـتان واقعـــی و افراد آن می‌نویســـیم، بســـیار به واقعیت 
وفادار می‌مانیم؛ مثلاً شـــهید عبدالرســـول زرین که تک‌تیرانداز قهاری بود 
و نقشـــش را کامبیز دیرباز در ســـینما بازی کـــرد، در این روایت‌هـــا واقعاً به 
واقعیت تکیه شـــد. مگـــر اینکه از قهرمانـــان شناخته‌شـــده و نامداری مثل 
مهـــدی باکری یـــا ابراهیم همت نـــام نبریم و یـــک فرمانده کلی و ســـاخته 
ذهـــن را در نظـــر بگیریم؛ در آن حوزه‌ها داســـتان‌ها بیشـــتر بـــر پایه تخیل 
نوشـــته شـــده‌اند و به مقتضـــای درک نویســـنده از جنـــگ، چیزهایی هم به 
واقعیـــت افزوده شـــده و بـــا تخیل پیـــش رفته اســـت. در ســـال‌های اخیر 
به‌خصـــوص در آثـــاری کـــه بـــه روایت‌هایی مثـــل دوران کودکـــی و نوجوانی 
شهید ســـلیمانی و امثال ایشـــان پرداخته‌اند، شـــخصیت‌ها کاملاً ملموس، 
انســـانی و دســـت‌یافتنی تصویـــر شـــدند. خانواده‌های‌شـــان، محیطـــی که 
در آن رشـــد کردنـــد و دغدغه‌های‌شـــان چه بـــرای مخاطب نوجـــوان و چه 
بزرگســـال کاملاً طبیعی اســـت. قهرمانان ما شـــبیه قهرمان‌های ســـینمای 
هالیوود، ســـوپرمن یـــا قهرمان‌هـــای بالیـــوودی تخیلی نبودنـــد. قهرمانان 
دفـــاع مقـــدس انســـان‌های واقعـــی بودنـــد بـــا تمـــام ویژگی‌هـــا، ضعف‌ها 
و شـــرایط جامعـــه خودشـــان؛ چه آنهایـــی کـــه در جبهه حضور داشـــتند و 
چه کســـانی که در دوران اســـارت یا پس از آزادی زیســـتند، همگـــی با تمام 
خصلت‌های انسانی‌شـــان به عنـــوان قهرمان معرفی شـــدند، نه موجوداتی 

ماورایی و دســـت‌نیافتنی.

شریف‌تر از ادبیات جنگ جهان
در دهه‌های گذشـــته نویســـنده شـــاخص بـــه آن مفهومـــی کـــه در ادبیات 
جهان می‌شناســـیم، نداشـــته‌ایم. یک ادبیات جنـــگ بین‌المللی در جهان 
وجـــود دارد؛ مثلاً در آلمان، انگلســـتان یا آمریکا، نویســـندگان برجســـته‌ای 
پدیـــد آمدند کـــه به معنـــای واقعی کلمـــه جهانی شـــدند، آثارشـــان بازتاب 
بین‌المللی یافت و جوایـــز معتبر دریافت کردند. امـــا در ایران این وضعیت 
چنـــدان محقق نشـــد که اثری خلـــق کنیم تا چهره‌ای شـــاخص بســـازد، به 
زبان‌های مختلف ترجمه شـــود و اقتباس‌های ســـینمایی جهانی از روی آن 
اتفـــاق بیفتد. نه اینکه اصـــاً اثری نبوده باشـــد، ولی در ســـطح جهانی و با 
آن تعریف شاخص، چنین پدیده‌ای نداشـــتیم. حتی آثاری از دفاع مقدس 
هـــم که در حوزه ترجمه ارائه شـــدند، بیشـــتر بـــا حمایت و ســـرمایه‌گذاری 
خـــود دولـــت پیـــش رفتنـــد و قراردادهـــا را خودمـــان تنظیم کـــرده و چاپ 
کردیـــم؛ یعنی جریانی جهانـــی خودبه‌خود سراغ‌شـــان نیامد. بـــرای مثال، 
در جهـــان رمان‌هایـــی مانند »وداع با اســـلحه« یا »زنگ‌ها بـــرای که به صدا 
درمی‌آیند« ارنســـت همینگوی را داریم که نوشـــته شـــدند و در ابعاد وســـیع 
جهانـــی دیده شـــدند، اما در ایران اثـــری که بتواند تا این حد جهانی شـــود، 

خلق نشـــده است.
بی‌تردیـــد در ادبیـــات جهـــان از حیـــث تکنیـــک و فـــرم، آثـــار بســـیار قوی و 
فنی‌تر نوشـــته شـــده اســـت؛ امـــا از نظـــر محتوایـــی و مضمونـــی، ادبیات ما 
تفـــاوت عمـــده‌ای با ادبیـــات غرب، ژاپن یـــا آمریـــکا دارد. ادبیات مـــا همواره 
ادبیاتی شســـته رفته و اخلاق‌مدار بوده اســـت. در آثار نویســـندگان برجسته 
غربـــی مثـــاً نوشـــته‌های نویســـندگان فرانســـوی یا همیـــن رمـــان »وداع با 
اســـلحه« مســـائل زننـــده و رفتارهـــای غیراخلاقـــی فراوانـــی در دل جنگ به 
چشـــم می‌خورد. اما تفـــاوت بنیادین در آثـــار دفاع مقدس ما این اســـت که 
موضوعـــات غیراخلاقی در آن دیده نمی‌شـــود، چـــون در واقعیت جبهه‌های 
مـــا نیز چنین مســـائلی پیش نمی‌آمد و مبنـــای کار رزمندگان بـــر پایه غیرت، 
شـــرافت و باورهـــای معنوی بنا شـــده بود. بنابراین شـــاید از نظر ســـاختاری 
هنوز به اســـتانداردهای بزرگ جهانی نرسیده باشـــیم، اما از حیث درون‌مایه 
و ســـامت مضمون، ادبیات دفاع مقدس ما بسیار شریف‌تر از ادبیات جنگ 

ســـایر کشورهاست.
در مجموع، حوزه دفاع مقدس آن‌قدر گســـترده اســـت که هیچ محدودیتی 
برای پرداختن بـــه آن وجود ندارد. هر زاویه‌ای را کـــه در نظر بگیرید، از فضای 
مدرســـه گرفته تا پشت جبهه، خانواده، ســـفرها و ابعاد مختلف نبرد ظرفیت 
نوشـــتن دارد. بـــا توجه بـــه گســـتردگی زمانـــی و جغرافیایی ۸ ســـال جنگ، 
ظرفیتی بی‌نهایت پیش روی نویســـندگان اســـت و هنوز هـــزاران رمان دیگر 

می‌توان دربـــاره زوایای مختلف ایـــن دوران خلق کرد.

طرحی که در صفحه 87 کتاب »همه فن حریف« چاپ شده است

ادبیـــات پایـــداری و خاطره‌نگاری‌هـــای دوران 
دفاع مقدس از جریان‌ســـازترین بخش‌های 
ادبیـــات معاصـــر ایـــران بـــه شـــمار می‌آیـــد. 
سال‌هاســـت که جنگ تحمیلـــی را با کلماتی 
نظیر حماســـه، ایثار و شـــهادت شـــنیده‌ایم؛ 
کلماتی کـــه اگرچه بیانگر حقیقت‌های بزرگی 
هســـتند، اما گاهی ناخواســـته باعث شده‌اند 
کـــه از آن چهـــره‌ انســـانی، روزمـــره و صمیمی 
آن دوران غافـــل شـــویم. بـــرای نســـل امـــروز 
کـــه فاصلـــه‌ای زیـــادی بـــا ســـال‌های جنگ 
دارد، شـــاید تصور ســـنگرها و عملیات‌ها دور 
و گاهی دســـت‌نیافتنی باشـــد. امـــا واقعیت 
این اســـت که جنـــگ، پیش از آن‌کـــه میدان 
تیر و ترکـــش بوده باشـــد، میـــدان اراده‌های 
انســـانی بـــود؛ میدانـــی کـــه در آن نوجوانانی 
بـــا روحیات متفـــاوت، شـــیطنت‌های خاص 
سن‌وسال‌شـــان، دغدغه‌هـــای جوانـــی و 
آرزوهـــای بـــزرگ در کنـــار هم زندگـــی کردند. 

بـــه همیـــن دلیـــل روایت‌هـــای زیســـته و 
خاطره‌نگاری‌ها از اهمیـــت بالایی برخوردارند 
چرا که از حصار گزارش‌های رســـمی و خشک 
نظامی بیرون آمده و به دنیـــای درون آدم‌ها و 
روزمرگی‌های‌شـــان نفـــوذ می‌کند. مـــا امروز 
تشـــنه‌ شـــنیدن صـــدای واقعـــی رزمندگانـــی 
هستیم که در عین ایستادگی، می‌خندیدند، 
شوخی می‌کردند و در زمان‌هایی هم دلتنگ 
خانه و خانواده می‌شـــدند. این روایت‌ها پلی 
میان گذشـــته و حال ایجاد می‌کنند، پلی که 
هویت تاریخی این نســـل را زنده نگه می‌دارد و 
الگویی انسانی از مسئولیت‌پذیری در شرایط 
ســـخت را بـــرای نســـل‌های آینده بـــه تصویر 
می‌کشد. این آثار معمولاً با بازنمایی صادقانه‌ 
نقاط ضعف، ترس‌ها، خســـتگی‌ها و تحولات 
درونـــی، رزمنـــدگان را از جایگاه اســـطوره‌های 
دور و غیرقابل دسترسی، به شخصیت‌هایی 
تبدیـــل می‌کننـــد کـــه مخاطـــب می‌تواند با 
آنهـــا همذات‌پنـــداری کنـــد. وقتـــی قهرمان 
قصـــه در آغـــاز راه و نوجوانی باشـــد، آن هم با 
خودشیفتگی‌ها، شـــیطنت‌ها و لجبازی‌‌های 
رایـــج ایـــن ســـن و ســـال، آنـــگاه درک ایثار و 
شـــجاعت نهایی او برای مخاطـــب باورپذیرتر 
می‌شـــود. در واقع، مـــا نیاز داریـــم بدانیم آن 
نسل چگونه توانست زندگی را در سخت‌ترین 

شـــرایط حفظ کند. در میان آثار متعددی که 
در ســـال‌های اخیر با رویکرد روایت صمیمانه 
و بـــه دور از تکلف به این حـــوزه ورود کرده‌اند، 
کتاب »همه‌فن‌حریـــف؛ روزهـــای پرماجرای 
پســـری پرادعـــا« نوشـــته مهـــدی کاظمی که 
توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شده، 
یک اثـــر جریان‌ســـاز در ایـــن حوزه به شـــمار 
می‌آیـــد. ایـــن کتاب دقیقـــاً همـــان خلأیی را 
پر می‌کند که نســـل امروز برای درک درســـت 
دفاع مقدس به آن نیـــاز دارد؛ ترکیبی از طنز 
اجتماعـــی، وقایع‌نـــگاری صادقانـــه و نگاهی 
موشـــکافانه به تجربه زیســـته‌ نوجوانی که در 
بحـــران و اتفاقات پی در پی، بـــه بلوغی فراتر 
از ســـن و سالش دســـت پیدا می‌کند. این اثر 
توانســـته با تکیه بـــر جزئیات دقیـــق و روایتی 
گـــرم، تصویری تازه از جنـــگ ارائه دهد که هم 
بـــرای مخاطب نوجـــوان جذاب اســـت و هم 
برای کســـانی که به‌دنبال خواندن یک روایت 

انســـانی و صادقانه از آن ســـال‌ها هستند.

 بلوغ معنوی در دل بحران
موضوع اصلی کتاب، خاطـــرات یک نوجوان 
پـــر شـــر و شـــور در ســـال‌های دفـــاع مقدس 
اســـت؛ اما تفاوت آن با بســـیاری از روایت‌های 
رســـمی و خشـــک، تمرکـــز بـــر روزمرگی‌هـــا، 

بهار خسروی
گروه کتاب

ادبیات مقاومت

عبدالرسول زرین، تک تیرانداز لشکر 14 امام حسین)ع( سپاه پاسداران بود
با 3000 شلیک موفق. او در 11 اسفند 1362 به شهادت رسید.

آمیزه‌ای از شجاعت و معصومیت
از شور نوجوانی تا حقیقت دفاع در همه فن حریف نوشته مهدی کاظمی
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بـــا فاصله‌گیـــری از جنـــگ و فرونشســـتن غبار 
هیجانات، ترس‌ها، دلهره‌ها، خشـــم و خروش 
و  اضطراب‌هـــا، تجارب میدانی از طریق رســـانه 
یا مطالعه نویســـنده صورت گرفت. با این حال، 
نویســـنده اگر نویســـنده باشـــد از فنـــون و ابزار 
نویســـندگی کمک می‌گیرد تا یـــک روایت صرف 
ارائه ندهد، بلکه ســـعی می‌کند با انتخاب برش 
هنرمندانه و ریختن طرحی هوشـــمندانه، فنی و 
بـــه کارگیری نثـــر و زبان مناســـب و دیگر عناصر 
داســـتانی آنچه ارائـــه می‌دهد، هـــم از حقیقت 
دفاع کند و هم مانایی داشـــته باشد، به گونه‌ای 
کـــه بیـــان هنـــری آن ثبت شـــود. در طـــول این 
سال‌ها حضور نویســـندگان از نظر کمی و کیفی 
رو بـــه رشـــد بوده و آثـــار دفاع مقـــدس از خامی 
و شـــعارزدگی به پختگی نســـبی رســـیده است. 
مـــن کار خود را از ابتدا با داســـتان کوتاه شـــروع 
کـــردم و از همان اول ســـعی کـــردم روایت‌هایم 

شـــخصیت‌محور با بعُد روانشـــناختی باشند.
دهـــه‌ 60، در بطـــن شـــرایط جنگـــی، ادبیاتـــی 
خروشـــان و پرشـــور را می‌طلبیـــد. اما بـــا پایان 
جنگ و آغاز دوره‌ ســـازندگی، جامعه به ســـمت 
تغییـــر و نوســـازی گام برداشـــت و به‌تبـــع آن، از 
حال و هوای مســـتقیم ســـال‌های دفاع مقدس 
فاصلـــه گرفت. بـــا این حال، جریانـــی عمیق در 
حافظـــه‌ جمعی جامعه همـــواره زنده بـــود که با 
وجـــود تمامی موانع، یـــاد و خاطـــره‌ آن دوران را 
حفـــظ کرد؛ جریانی کـــه در قالب ثبت خاطرات 

رزمندگان، روایت زیست شـــهدا و خلق رمان‌ها 
و زندگینامه‌هـــای داســـتانی، مانـــع از افول این 
گفتمان شـــد. امروز که پس از گذشت سال‌ها، 
دوبـــاره با ســـایه جنـــگ و تنش‌هـــای منطقه‌ای 
روبه‌رو هســـتیم، ضرورت درک ایـــن هجمه‌ها و 
موقعیت ملتهب کنونی بیش از پیش احساس 
می‌شـــود. از این رو، نویســـنده‌ ایرانی وظیفه دارد 
هم بـــرای امـــروز و فهم این وضعیت بنویســـد و 
هم بـــرای فرداها؛ تا آیندگان نیـــز تصویری از این 

دوران داشـــته باشند.

مجاهدت خاموش زنان
در ۸ ســـال دفاع مقدس فضای جبهه‌ها مردانه 
بـــود. زنان در پشـــت جبهه یاری می‌رســـاندند و 
خدماتـــی که از دست‌شـــان بر می‌آمـــد را انجام 
می‌دادند. آنها با تهیـــه موادغذایی، پخت مربا و 
نان، ارسال حبوبات، بافتن کلاه و دستکش و... 
نقش خـــود را ایفـــا می‌کردند. دعـــا، ثنا و حفظ 
کیان خانواده، انتظار کشـــیدن، روحیه‌بخشی و 
در زمان‌هایی پرســـتاری از جانبازان خانواده هم 
از دیگر کنش‌های رفتاری‌شان بود. نویسندگان 
هـــم از همیـــن مقـــولات تأثیـــر می‌پذیرفتنـــد و 
می‌نوشتند. در ســـال‌های اخیر عشق، صبوری، 
انتظـــار، همراهـــی و مقاومـــت مشـــخصه‌های 
ادبیات دفاع مقدس هستند. مگر نویسندگانی 
که تفاوتـــی بین دفـــاع و جنگ قائـــل نبودند یا 
نباشـــند، چراکه جنـــگ ویرانگر و تلخ اســـت و 
کســـی خواهـــان آن نیســـت، اما پـــای دفاع که 
پیـــش می‌آید یقینـــاً روحیه‌ها بایـــد تغییر کند و 
قلم‌ها بـــه گونه‌ای دیگـــر تصویرســـازی کند، نه 
اینکه ســـیاه‌نمایی باشـــد. نویســـندگان تاکنون 

تـــاش خودشـــان را کرده‌انـــد تا از تیپ‌ســـازی 
بـــه ســـمت شـــخصیت‌پردازی بروند و از ســـیاه 
ســـیاه یا سفید ســـفید نوشـــتن، به سمت خلق 
شـــخصیت‌های خاکســـتری حرکـــت کننـــد. 
امـــا بعضـــی‌ از افراد هـــم زیـــادی در ایـــن زمینه 
غلتیدنـــد؛ گویی کـــه از جنگ می‌نویســـند، نه 
دفاع. در حالی که نه شـــعارزدگی خوب اســـت و 
نه سیاه‌نویســـی و در مجموع در این زمینه یعنی 
نگارش آثار دفاع مقدس جای کار بســـیار است 

و بایـــد تلاشـــی مجدانه‌تر کرد.

 تسخیر روح مخاطب جوان
اســـناد و خاطـــرات دســـتمایه کار بـــرای دفـــاع 
مقـــدس هســـتند، خصوصـــاً وقتـــی زندگینامه 

داســـتانی نوشته می‌شـــود. اما تخیل و استفاده 
از نثـــر، زبـــان داســـتان و دیگر عناصر داســـتانی 
اســـت که مثل عطر گل در لابـــه‌لای اوراق کتاب 
می‌پیچد و آن را خواندنی‌تر و خوشبوتر می‌کند. 
البته نویســـنده هنگام نوشـــتن رمان، حتی اگر 
موضوعـــش برگرفتـــه از دفـــاع مقدس باشـــد، 
الزامـــی به انطبـــاق دقیـــق اســـامی، مکان‌ها یا 
زمان بـــا واقعیـــت نـــدارد. در چنین شـــرایطی، 
 دســـت نویســـنده برای خلاقیـــت بازتر اســـت؛
 کما  اینکه در خلق داســـتان کوتاه نیز نویسنده 
بســـیار راحت‌تـــر می‌توانـــد از تخیل خـــود بهره 
بگیرد. البته در نهایت، محتوا و کیفیت روایت، 
اهمیـــت تعیین‌کننـــده‌ای دارد. اثر اگـــر از جان 
نویســـنده برآمده باشد و با چیره‌دستی پرداخت 

شـــود و نکات ریـــز و دقیقـــی در آن از نظر فنی و 
محتوایی وجود داشـــته باشد، یقیناً نسل جدید 
و جـــوان جامعـــه را هم می‌تواند بـــه خود جذب 
کند. اینکه نویســـنده از چه زاویـــه‌ای به موضوع 
نگاه کرده و بیانش تکراری، کلیشـــه‌ای و شعاری 
نباشـــد و آنچه ارائه می‌کند هنرمندانه باشـــد در 
تســـخیر روح مخاطب جوان کمک‌ساز خواهد 
بود. البته در اینکه جامعه توانســـته باشد نسل 
کتابخوان و علاقه‌مند به داستان‌خوانی تربیت 

کرده باشـــد هم بحث دیگری اســـت.

 پرداختن به سوژه‌های بدیع
اگـــر بخواهیـــم ادبیـــات جنگ ایـــران را بـــا آثار 
برجســـته ادبیات جنگ جهان مقایسه کنیم، 
بیشـــتر از جهـــت مضمـــون، شـــخصیت‌های 
شجاع، هوشمند و خدا باور برتری وجود دارد. 
بـــه نظر مـــن واقعاً جـــا دارد که باز خاکســـترها 
کنار زده بشـــود تا درخشـــش آتـــش را ببینیم. 
موضوع‌هـــای بســـیاری هســـت و ســـوژه‌های 
بدیعـــی هنـــوز مانـــده کـــه بـــه آنهـــا پرداختـــه 
نشـــده اســـت. دربـــاره جریان‌های شـــاخص و 
نویسندگان شـــاخص ادبیات جنگ کسانی که 
از پی این قافله می‌آینـــد باید نظر بدهند؛ تنها 
باید ایـــن را بگویم که شـــرایط بـــرای خلق آثار 
مانا و نوشـــتن، شرایط ســـختی است. سخت 
از ایـــن نظر که به هـــر حال نویســـنده فراغت، 
آســـایش و خلوتـــی می‌خواهـــد؛ امـــا زمانه به 
گونه‌ای اســـت که اوقـــات چندپاره می‌شـــود و 
آن وقت بهینـــه‌ای که برای نـــگارش تخصیص 
داده می‌شـــود، وقـــت اندکی اســـت و خود این 

تأثیرگذار اســـت.

آتش زیر خاکستر
راضیه تجار
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